
 

 

 

 

 1ناصرخسرو يليتأو يکلام فلسف
 *مروّج يزپرو

 **ين شاهجوئيمحمد امترجمة: 

هم مورد علاقه فرد ، [یانیناصرخسرو قباد شیو رها شیمتن حاضر ]کتاب گشا

در  ،. فرد متخصصرمتخصصیو هم شخص غ، است یمتخصص در مطالعات اسلام

و  ینوافلاطون، یلیصرفا  اسماع هایکه مولفه ابدییرا م اییجا نظام فلسف نیا

 یلیاسماع دهیعق یخردورز خیکه هم تار کندیرا در کنار هم جمع م لیاص هاییمولفه

، یخواننده عاد یمتن برا نیآن را. ا دآورندهیو هم أصالت پد کندیرا روشن م

آن در  یخیو تار ینیفراتر از بافت د، از مسأله فراق ایگرانهروشن بندیصورت

مانند  یانیم هایسده یلی. متفکران اسماعدهدیقرار م یخواننده عاد اریاخت

جامعه  انیخود را تنها به عنوان متکلمان و سخنگو، یطوس نیرالدیناصرخسرو و نص

  فلسفی حکمت که جانبههمه یبلکه خود را به مثابه متفکران، انددهیند شیخو یمذهب

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Knowledge and Liberation: A Treatise on Philosophical Theology, by Nasir Khusraw, a 

new edition and English translation of the Gushayish wa Rahayish by Faquir M. Hunzai, 

with an introduction by Parviz Morewedge entitled Nasir Khusraw’s Hermeneutic 

Philosophical Theology and his commentary, London: I. B. Tauris in association with the 

Institute of Ismaili Studies, 1998, xii+132+92 (in Persian) pp. 
  .یویورکاستاد فلسفه کالج باروخ، ن* 

پژوهشکده فلسفه، پژوهشگاه علوم  و حکمت معاصر، یفلسفه اسلام یگروه پژوهش یاراستاد **
 (.mshahjouei@yahoo.com)فرهنگی  و مطالعات یانسان
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 دهندیم ادی تیل . آنها به بشرانددهید، کنند-یعرضه م تیرا به بشر یو درمان روحان

ل روحان هیدر سا نیراست شیکه رها است که به طور عمده  یتیل علانسان از ف یتحول

ه، است یوانیح در  یدگرگون نای. دارد قرار فرشتگان مرتبه در که اشبه کمال بالقول

است و اذعان  عتیکه مشتمل بر علم طب یمعرفت، دهدیمعرفت رخ م یعقلان قیطر

تفکر  اساسی جاذبه. اندروح یو ابزارها یظاهر یرهایتصو، که ابدان نیدارد به ا

فلسفه  ، کاویتفکر با مسأله عامل فراق است که روان نیبودن ا ریدرگ در یلیاسماع

. آورندیبه شمار م تیمسأله بشر نترییآن را جدل ، معاصر سمیو مارکس  یوجود

 نیموضوع عامل ا؛ مقدمه است نای حوصله از فراتر، موضوعکلان نیا هایشرح گونه

 ازیو ن مبرییخود رنج م نینخست اقآرامش و وف تیاز وضع شدنگانهیاست که ما از ب

 .مین بازگردبه آ، )دوباره( یگانگیو  یوستگیبازپ یدرمان ندیفرا کی قیکه از طر میدار

 های فلسفی و کلامیزمینه

ین در برنامه ا، های اسماعیلی از قبیل تأویل یا بازگشت هرمنیوتیکیموفقیت آموزه

های مزبور از یک درمان روحانی از طریق آموزه؛ قرار دارد 1زداییها برای فراقآموزه

حمایت ، شودعقل و معرفت به شالوده معنوی جهان که منتهی به بینش توحیدی می

یجه دو نت، نظام تفکر اسماعیلی، اقتضای وجودی خاصکنند. علاوه بر داشتن این می

یکی فلسفی و دیگری دینی است. مَثلَ اعلای فلسفی این بینش را در آثار ، سنلت سترگ

ترین واقعیت را به میلادی( که عالی ۱۵۵افلوطین )متوفای ، یونانی-فیلسوف مصری

ز أحد در زنجیره همه موجودات ا، توان یافت. از یک سویمی، عنوان أحد بازشناخت

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. de-alienation  
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لذیل صادر می و ، آیندسپس نفس عالمَ که نفوس فردی در پی آن می، شوند: عقل اول

ه که تصویر نفس است. از دیگر سوی، سرانجام به  آهنگ بازگشت، نفوس، قلمرو مادل

هنگامی  1سعادت و اتحاد باطنی، أحد را به عنوان سرچشمه بنیادین خود دارند. رهایش

بین نفس فردی و أحد در میان نباشد.  3«فراق»و نه  2«بیگانگی»که نه آیند به دست می

 5باوران مسلمانکند که به یگانهساز میپارچه را همجهانی یک، و بازگشت 4این صدور

جویی آنها بدون فراق میان روح چارچوب مناسبی را در وحدت، و پیروان توحید

اب است که اکثریلت متعالی و مزبله طبیعت عرضه کرده است. این نمو نه چنان جذل

اند که نظریله صدور افلوطین را با نظام خلق از عدم فیلسوفان مسلمان در صدد برآمده

س سازگار کنند )بینش اساسی از این نمونه را در جهان پیدایی قرآنی و کتاب مقدل

 توان یافت(.ایرانی باستان نیز می-های مصری و هندیپیداییجهان

م خود افلوطین گرفته شودممکن است  م مکتب ، اشکالی بر تقدل اما بر تقدل

مضامین ، ایرادی قابل طرح نیست. با این همه، به معنای دقیق کلمه 6نوافلاطونی

و افلوطین و همه شاگردان او از ، اندهای افلاطونیمبتنی بر محاوره، نوافلاطونی

ین اشکالی ممکن است به آورند. چنافلاطون به عنوان استادشان سخن به میان می

طریقه زیر پدید آید. هریک از مضامین به کار رفته در تفکر باطنی اسلام را در نظر 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. mystical union 

2. otherness 

3. alienation 

4. emanation 

5. Muslim monists 

6. Neoplatonism 
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دور تنزیل وحی و بازگشت هرمنیوتیکی )تأویل( به مبدأ ، بگیرید: به عنوان مثال

اند. نظریه صعود شکلدورها با ادوار صدور و صعود نوافلاطونی هم این؛ نخستین

 میهمانیاز قبیل مراتب عشق در ، های متعدد افلاطونیر هر حال از نقلد، افلوطین

(201d-212c و تمثیل غار در )جمهوری (514a-521b اقتباس شده است. اگر این چنین )

چرا افلاطون به عنوان یکی از منابع آموزه توحید فلاسفه ، در این صورت، است

رای این که بتوان به برشمردن مسلمان شناخته نشود؟ دلایل متعددی وجود دارند ب

افلوطین به عنوان شیخ یونانی حقیقی ادامه داد. او نخستین نظام فلسفی کامل را ارائه 

فراتر ، ترین واقعیت یا أحدها عالیهای صدور و رجوعش که در آنکرد که با گستره

ریزی ساختارمند طرح 1باوریآگاهانه به عنوان یک یگانه، از همه موجودات است

بایست با ردل مقولات ارسطو و نیز کنارگذاشتن مقولات شده است. افلوطین می

 2هابر نقد ارسطو نسبت به افلاطون فایق آید تا به گزینه پیشنهادی گنوسی، رواقیان

های یهودی قدیم )ترکیب سنت، های مصری باستانپاسخ مثبت دهد و حکمت

 ،د را با هم درآمیزد. علاوه بر اینیهودی و افلاطونی توسط فیلون( و شرقی زمانه خو

خیر و ، افلاطون، متفاوت است. به عنوان نمونه  نظام افلوطین اساسا  با نظام افلاطون

دهد. خیر را برتر از زیبایی قرار می، در حالی که افلوطین، گیردزیبایی را یکی می

مکتب  یقمضامین افلاطونی به طور غیر مستقیم از طر، با استثنائاتی اندک، دوم

های وارد نظام، شدندنوافلاطونی که اغلب به طور نادرستی به ارسطو نسبت داده می

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. monism 

2. Gnostics 
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 دینی مختلف قرون میانی اسلامی شدند.

م آموزه ما ملاحظه می، اگر فلسفه به ادبیات دینی اسلامی تبدیل شود کنیم که تقدل

اصل ، ن آموزهای، توان تبیین کرد. نخست این کهتوحید خداوند را به دو شیوه می

ت و روز رستاخیزند. دوم، دیگر اصول دین، بنیادین دین است ن ای، ضرورت نبول

ف بازتفسیر می ، شود. به این معناآموزه توحید است که به عنوان هسته مرکزی تصول

الی بیان می جز »آموزه حقیقی این است که ، کند که در حالی که برای بسیاریغزل

چیزی جز او وجود »، اندبرای کسانی که اهل معرفت، «وجود ندارد، خداوند یگانه

به عنوان ذات همه موجودات ، برترین وجود، یا به یک معنای عرفانی، خداوند«. ندارد

و همه موجودات به او ، ساری و جاری است، شود که در تمام موجوداتتفسیر می

حدت وجود و، گردند. بینش عرفانی صوفیانه رایجبه عنوان سرچشمه خویش بازمی

اند. به یکدیگر پیوسته، همه عناصر در یک نظام روحانی زنده، است که بر اساس آن

چنان که حدیث نبوی هم، شوندذات خود و خداوند با هم یکی می، در این جا

ممکن است « خدایش را خواهد شناخت.، هرکس نفس خود را بشناسد»گوید: می

اب چنین جذل ، د که در نمای نخستکسی بپرسد چه اشکالاتی بر این کشف و شهو

وارد است؟ اغلب چنین ایرادهایی در یک اقتضاء برای یک سلسله ، رسدبه نظر می

هایی ریشه دارند که بین امور ذیل مشاهده شده است: بین امر الوهی از دوگانگی

س متعالی و طبیعت عرفی  ،بین خالق سرمدی یا فرازمانی و مخلوق فانی حادث، مقدل

س دینی و هواهای دنیوی ، پذیرعقلی مستمرل و امر مادلی تقسیمبین امر  بین احکام مقدل

آفرین بین پدیدارهای وجودی معطوف به درون و رخدادهای فراق، افراد بشر
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بین حکمت روحانی یا نور درونی تأملل جامع مثالی و معرفت ، معطوف به بیرون

تبیین بعُد ، هاسله از دوگانگینظری تحلیلی. راه حلل یگانه اسماعیلی برای این سل

معطوف به بیرون زندگی و آگاهی دینی آن به عنوان ، عرفی، مادلی ظاهری

از رحمت خداوند ، بود که به توسط عقل کللی که واسطه عمل الهی است 1تصویرهایی

دار محیط زیست نسبت به طبیعت انداز دوستیک چشم، اند. این دیدبرخوردار شده

که با زندگی آدمی به عنوان یک سقوط اخلاقی که با گناه نخستین و آورد پدید می

کند. زیبایی این دید از سوی معامله نمی، شناختی آن تثبیت شده استهمه نتایج روان

نگاران تفکر عقلی کاملا  مورد بدفهمی واقع شده است. این مورخان تعدادی از تاریخ

ات انطباعات یا داده»شناسی روان انگارانه وشناسی ارسطویی سادهکه با روان های ذرل

ی جنبه درونی تأویل را به عنوان یک واژه پوششی برای ، اندآموزش دیده 2«حسل

دهند و آن را به عنوان یک ویژگی مشترک بر همه مورد سوء تفسیر قرار می 3«باطنی»

ت، کنند. حقیقتهای اسماعیلی اطلاق میآموزه ، زمانیاین است که برای مدل

شان عقاید حقیقی خود را از دشمنان، اسماعیلیان مجبور بودند با عمل بر اساس تقیله

ای وجود ندارد که بر هیچ راز جادویی، های اسماعیلیپنهان سازند. اما در آموزه

، کند که تنها دانشخلاف عقل باشد. ناصرخسرو در این متن به روشنی بیان می

آن است که این پیام اسماعیلی مثبت را به واسطه حقیقی برای سعادت است. زمان 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. icons 

2. atoms of impressions or sense data 

3. esoteric 
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 این؛ بار را به کللی از میان برداشتهای زیانزبان روشن برگرداند و سوءخوانش

م ما از یک سلسله فرافکنی، های ناصوابخوانش ، باطنی شرقی 1«حشاشین»های توهل

 است. 2«شدهدیگریِ بیگانه»به ، مانندپنهانی و فرقه

ای است که رهیافت پدیدارشناسانه، شناسی اسماعیلینوآوری بزرگ روش

آمیزد. چنین درمی 4گراشناسی یگانهرا با یک هستی 3معطوف به درونشناسی معرفت

اقعیات بین و، بندی یک دوپارگی بنیادین بین امر مادلی و امر نفسانینظامی از صورت

و ، تطبیع-روح، نبد-و بنابراین مسایل فلسفی نفس، کندها جلوگیری میو ارزش

دارد. علاوه بر ارزش را به عنوان مسایل ساختگی از میان برمی-دوگانگی واقعیت

شامل آرای فلسفی از ، های اسماعیلینوآوری عمده مضمون آموزه، شناسیروش

فراتر  ،توصیف خداوند به عنوان ماورای جوهر، قبیل تبیین یک موجود برحسب زمان

شود. و یکی انگاشتن امر روحانی و امر عقلانی می ،از جوهر بودن و موجود بودن

این اثر به ، دهد[ نشان میرهایش و گشایشهمان گونه که عنوان این اثر ]کتاب 

یک گشایش ، توصیف آموزه وحی )تنزیل( و بازگشت هرمنیوتیکی )تأویل(

دیالکتیکی و یک بازگشت به سرچشمه نخستین که منجر به آزادی روحانی )رهایش( 

 پردازد.می، شودشف مییا ک

 زمینه تاریخی

اجازه دهید مطلب را با گزارش اجمالی زمینه دینی و تاریخی جهان اسلام در دوران 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. assassins 

2. the alienated other 

3. intentional epistemology 

4. monistic ontology 
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به یکی از ، ناصر خسرو، مان آغاز کنیم. یک ایرانی قرن یازدهمیزندگی نویسنده

دومین جامعه بزرگ ، شود. اسماعیلیانترین متکلمان اسماعیلی تبدیل میبرجسته

، دهند و امروزه در اقصا نقاط جهان به ویژه در هندشاخه شیعی اسلام را تشکیل می

ای اروپا و آمریک، شرق آفریقا، سوریه، ایران، آسیای مرکزی، افغانستان، پاکستان

کننده اسماعیلیان به واسطه اطلاعات گیج، هاکنند. برای غریبهشمالی زندگی می

که در « حشاشین»های ضمنی منفی واژه دلالت شوند: )از طریق(اندکی شناخته می

، های اجتماعییا تصویر مثبتی که به واسطه برنامه، شدگذشته اغلب به آنها اطلاق می

بیشتر ، یافت. تا چند دهه پیش از اینها انتقال میاقتصادی و فرهنگی جدید آن

ع تهیه اطلاها درباره اسماعیلیان توسط مخالفان متخاصم و مورخان بیگزارش

، محمود شبستری، شاعر پارسی قرن سیزدهم-عارف، شد. به عنوان مثالمی

ایمان و یک بی، حکمت و توحید، تهی از معرفت، ناصرخسرو را یک دشمن دین

های اسماعیلیان با این که قرابت نزدیکی بین افکار خود او و اندیشه، خواندمحض می

هایی سازد که چنین اتهامرا آشکار می این مطلب، وجود دارد! قرائت گذرای این متن

 اند.پایهکاملا  بی

بلکه دو بار در ادوار میانی به تأسیس ، های تمدن اسلامی نیستنداسماعیلیان نه تنها در حاشیه

تحت خلافت فاطمی ، اند. نخست در شمال آفریقا و مصرمندی پرداختههای قدرتدولت

 ـ.   ۵۷۵ نظیر الأزهر که در سالبود که اسماعیلیان از طریق موسساتی  از ابتدا به منظور  ق.ه

ل همکاری قاب، در حیات عقلانی اسلام، تبلیغ بینش شیعی از اسلام تأسیس شد

الملک سلجوقیان و وزیر مشهورشان نظام، ایتوجهی داشتند. چنین ابتکار فکری

در ، ده. ق.( را واداشت تا موسسات آموزشی خود را تأسیس کنن ۷۱۵)متوفای 
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الی بر ضدل اسماعیلیان آموزش می دادند و شرایطی که محققان سنلی و ازجمله آنان غزل

ای است از این که چگونه اسماعیلیان یک بردند. این نمونهگاهی دست به نوشتن می

دولت نزاری در ایران ، فضای فکری در جهان اسلام را مورد حمایت قرار دادند. دوم

کن شد. از همان های مغول ریشهتوسط ایل ۱۵۵در سال  و سوریه بود که سرانجام

نان که چ، اسماعیلیان موفقیت قابل توجهی در کلام و فلسفه به دست آوردند، اوایل

ه.  ۵۱۰محمد بن احمد نسفی )متوفای ، ه. ق.( ۵۷۷در آثار ابوحاتم رازی )متوفای 

ه.  ۵۷۱)متوفای پس از ابویعقوب سجستانی ، ه. ق.( ۵۷۷قاضی نعمان )متوفای ، ق.(

المویَّد فی الدین شیرازی ، ه. ق.( ۰۰۱حمیدالدین کرمانی )متوفای پس از ، ق.(

و نصیرالدین طوسی ، ه. ق.( ۰۷۵ناصرخسرو )متوفای پس از ، ه. ق.( ۰۷۷)متوفای 

ترین متفکران طوسی یکی از ذوالفنون، ه. ق.( هویدا است. به اعتقاد من ۱۷۷)متوفای 

سینا جای در رتبه پس از ابن، ه میانی است و با توجه به اصالت فلسفیاسلام در دور

م، متکللم، دانگیرد. او به عنوان یک ریاضیمی با پیروی از ناصرخسرو ، منطقی و منجل

. این انقلابی ایجاد کرد، در تفکر عقلی اسلام، در تجمیع فلسفه و کلام در یک رشته

های شرقی جهان اسلام بسیار لام در بخشترکیب در پدیدآوردن نوزایش فلسفه و ک

ه آن به شمار نمون، که مکتب اصفهان که بر کلام فلسفی شیعه متمرکز است، موثلر بود

، نیتسلایب، انگیز میان نظام طوسی و نظام فیلسوف آلمانیرود. شباهت شگفتمی

-ینظریه هَری ا. ولفسون مبنی بر قرابت بین اسپینوزا و معاصرانش و سنت یهود

 کند.اسلامی را تأیید می

 پیش از حمله، ناصرخسرو در دورانی از ناآرامی سیاسی و فرهنگی در جهان اسلام

خود را به عنوان جانشینان ، ه. ق.( ۹۱-۷۵زیست. چهار خلیفه نخست )مغول می
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د]ص[ در نظر داشتند و آرمان اسلامی تحقق یک جهان سراسر روحانی ، پیامبر محمل

خلیفه چهارم و نخستین امام ، درآوردند. پس از وفات علی]ع[را به مرحله عمل 

گرای بینش توسعه و حکومت روحانی به عامل عمل، ه. ق. ۹۱شیعی در سال 

ل شد.  ۷۵۷-۱۵۱ه. ق.( و عباسیان ) ۱۵۱-۹۱های دنیوی امویان )دودمان ه. ق.( مبدل

ست در پارچگی حکومت اسلامی از درون از دو سوی با چالش روبرو شد. نخیک

الطوایفی محللی شروع به مخالفت با فرمانروایان ملوک، هایی مانند شرق ایراناستان

، شدند که در اصل عرب هستند. دومهایی کردند که متوجه میحاکمیلت دودمان

ای با شیعه علی که پسرعمو و داماد پیامبر و شخصیت روحانی، اقلیتی از مسلمانان

عی حقل احساس نزدیکی کرده بودند. آن، او داشتبود که بیشترین قرابت را با  ها مدل

 ،علی و فرزندانش برای جانشینی پیامبر به عنوان رهبران دنیوی و معنوی اسلام شدند

چنین خصایص اخلاقی پیامبر بنا بر این اصل که فرمانروای مشروع و حقیقی باید هم

یا چنان ، اندهم روحانی ها موجوداتی هم مادلی وزیرا انسان، را در خود تجسم بخشد

نفس انسانی یک مخلوق دوزیست است. برخی ، که افلوطین آن را مطرح کرده است

م شاه افلاطون را با اما-از این اقلیلت تلاش کردند تا حکمت نظری و عملی فیلسوف

آمیختن شهر خداوند با شهر زمین شد. امید روحانی تلفیق کنند که منجر به درهم

ی به چنین آم  خلافت، آن هنگام پدیدار شد که نخستین دولت شیعی، یزشیجدل

امید بسیاری را در میان ، در شمال آفریقا تأسیس شد. این واقعیت، فاطمی

ازجمله ناصرخسرو که زیارت مکله و قاهره را برای جستجوی حکمت ، گراناصلاح

ای( است افزایش داد. این بستر )تاریخی، و اشاعه آن به سراسر عالمَ برعهده گرفت

 که در آن او به دنیا آمد و نشو و نما یافت.
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 زندگی و آثار ناصرخسرو

کند. او ه. ق. معیلن می ۰۱۷زمان تولدش را به سال ، ناصرخسرو در یکی از اشعارش

داران زاده شد. ای از زمینای از بلخ در شرق ایران در خانوادهناحیه، در قبادیان

گرفت. استادی قرآن و کلام اسلامی را در بر می و، تحصیلات اولیه او ذووجوه بود

ائیآثار او نشان ، های اسلامی سجستانیو نیز فلسفه، گر آشنایی با ارسطو و سنت مشل

م او از ارسطو نقل قول مستقی جامع الحکمتینسینا است. به عنوان مثال در فارابی و ابن

، «یک هماهنگی عناصر نیست، نفس»او از این عقیده که  زادالمسافرینو در ، آوردمی

چنان که در کتاب او هم، کند که یادآور نظرات ارسطو استای بحث میبه شیوه

(. وی در زمانی که برای دولت محللی 407b26-409a30بازگو شده است ) درباب نفس

ت یک زندگی دنیوی را چشید. او در حالی که یک بحران وجودی و ، کردکار می لذل

گیری ه. ق. از پسُت خود کناره ۰۱۱در سال ، تجربه کرده بود یک بینش روحانی را

کرد تا از طریق تجربه بنیادین عزلت و مراجعت قهرمان به پرورش نوزایش معنوی 

مکان ، یکی مکله، ساله را با دو مقصد عمده آغاز کردخویش بپردازد. وی سفری هفت

س اسلامی  قدرت زنده، ی فاطمیشهر پایتخت دولت اسماعیل، و دیگری قاهره، مقدل

وی را به چند شهر ، کرد. سفر اوچه که او به عنوان وارثان راستین پیامبر تلقلی میآن

ه. ق. به  ۰۱۹پیش از آن که او سرانجام در سال ، دیگر از قبیل تبریز و اورشلیم برُد

چنین پیداست ، اش داده شدهسفرنامهقاهره برسد. از گزارش وی از این سفر که در 

گر او یک مشاهده، علاوه بر داشتن یک ذهن فلسفی و یک سرشت روحانیکه 

تیزهوش طبیعت و جوامع بوده است. وی به تفصیل درباره جزئیاتی از قبیل 

ها در تبریز و سه بازار در شهر بصره نوشته است. لرزهزمین، خصوصیات طبیعی نیل
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اش افزود. کلامی سفر او به دانشش وسعت بخشید و بر استحکام منطقی استدلال

رسالت تفسیر کلام اسماعیلی را به عنوان بینش حقیقی توحید ، سفر مزبور در وی

هم در رابطه با معرفت و هم در ارتباط با معنویت پرورش داد. پس از سه ، اسلامی

اش ترک کرد و در وی آن شهر را به مقصد سرزمین مادری، سال )اقامت( در قاهره

فیلسوف و ، خ شد. ناصرخسرو اکنون به عنوان یک متکلمه. ق. وارد بل ۰۵۵سال 

که در بسیاری از آثارش اشاره شده از تجربه کافی برخوردار بود. چنان، شاعر اصیل

ت یا داعی بزرگ خراسان شد و هم، است از قبیل ، چنین به دیگر مناطقاو حجل

، انبپردازد. در این دورمازندران در شمال ایران سفر کرد تا به ترویج اسلام اسماعیلی 

فلسفه و شعر خود را به زبان فارسی به رشته تحریر ، وی برخی از شاهکارهای کلام

او در خراسان با دشمنی علمای دولت سلجوقی ، رفتچنان که انتظار میدرآورد. هم

اش وی مورد آزار و اذیلت قرار گرفت و خانه، مواجه شد. در شهر خودش بلخ

فرار  ،احیه یومگان در بدخشان که تحت کنترل اسماعیلیان بودتخریب شد. او به ن

 جامع الحکمتینازجمله ، اشجایی که وی بیشتر اشعار و برخی از آثار فلسفی، کرد

کم برای مدت پانزده سال در بدخشان باقی ماند و در زمانی را تألیف کرد. وی دست

خسرو بین مناطق غزنویان و ه. ق. از دنیا رفت. ناصر ۰۷۵نه چندان دراز پس از سال 

 ،دورانی که شاهد تعدادی از متفکران بسیار خلاق در ایران، سلجوقیان زندگی کرد

ه.  ۰۷۹سینا )متوفای ابن، فیلسوف استاد، ه. ق.( ۰۰۱ازجمله فردوسیِ شاعر )متوفای 

الی )متوفای ۱۵۷۵ابوریحان بیرونی )متوفای پس از ، ق.( ه. ق.( بود. به  ۰۵۱( و غزل

از حقیقت اسلام پرده برداشته ، رسد که ناصر احساس کرده است که کلام اور مینظ

های مسلمانان و بشریلت را فراخوانده است که به ریشه، های خوداست. وی در نوشته
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از توحید الهی بازگردند. بر اساس روایت خود او از اصل جهاد  1شانیکتاپرستانه

گرا باشد و جامعه خویش را با یک کلام فرقه تواندهیچ متکلم مسلمانی نمی، فکری

اساسا  ، گرایی ناصربیزار کند. شمول، مخصوص که متناسب با مخاطبانی محدود است

 شود.از دیانت توحیدی او نتیجه می

 اندازهایی در باب ناصرخسروچشم

شهرت لازم را به عنوان ، ناصرخسرو با وجود محتوای فلسفی بسیاری از آثارش

کنند یا فیلسوف بزرگ پیدا نکرد. برخی به طور تلویحی او را فراموش مییک 

در متون متعارف که در موسسات دانشگاهی مورد ، انگارند. به عنوان مثالنادیده می

تنها ارجاعات ، ماجد فخری تاریخ فلسفه اسلامیاز قبیل ، گیرنداستفاده قرار می

و در کتاب اخیرش درباره اخلاق  ،شودمختصری به جایگاه اجمالی ناصرخسرو می

با این که آثار او مشحون از ، آوردفخری اصلا  ذکری از او به میان نمی، اسلامی

وجدان اخلاقی عمیق است. اغلب به وی به عنوان یک فیلسوف شاعر اشاره 

ر و ویراستار ، چنان که سعید نفیسی، شودمی  ایشگشایش و رهمحقق ایرانی متأخل

ه. ق.(  ۰۹۱/۷۵۷-۵۷۰/۰۱۷ناصرخسرو )، شاعر بزرگ»ست: خاطرنشان کرده ا

های فلسفی اندکی که او از علاوه بر کتاب، اشتفکر فلسفی را در همه آثار شعری

« چیدهشخصیت پی»ژان ریپکا به «. شرح داد، منظر اسماعیلی به نثر فارسی نوشت

خواند. می« گذار و یک شاعریک بدعت، یک متفکر آزاد»کند و او را او اشاره می

آورد. به شمار می« سیلاح و مبللغ اسماعیلی، شاعر مشهور»ای. جی. براون او را 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. monotheistic roots 
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اما آثار کلامی او را ، شناسندشهرت ناصرخسرو را به عنوان یک شاعر می، بسیاری

کنند. پل ای. واکر محتاطانه تلقلی می، به این عنوان که تحت تأثیر دیگران است

، اندتا حدودی مبتنی بر آثار سجستانی»ناصر « اسماعیلیآثار »کند که اظهار می

موکول به تحقیق در این ، هرچند این که این ابتناء چگونه و دقیقا  از چه نظر است

نگرند. او را به عنوان یک متفکر بزرگ می، اندک افراد دیگر، در مقابل«. زمینه است

پرداز اسماعیلی مهم نظریه ناصرخسرو را به عنوان یک، هانری کرُبنَ، به این معنا

دهد که انتقاد او نسبت به مفهوم زمان از دیدگاه ابوبکر محمد بن تشخیص می

از سوی ، ترسازد. دیدگاهی متوازناز او یک متفکر اصیل مسلمان می، زکریای رازی

یکی از رجال برجسته »شود که ناصرخسرو را به عنوان فرهاد دفتری اظهار می

شده که و نیز یک شاعر شناخته، یک سیلاح، یک فیلسوف، اعیاسماعیلی... یک د

آورد. پاسخ به شمار می، «گیردترین شاعران پارسی قرار میدر واقع در زمره بزرگ

 ،نویسنده ما یک فیلسوف است و تا چه مقدار، به این پرسش را که تا چه میزان

 توان یافت.تنها با یک بررسی تحلیلی از آثار او می، تفکر او اصیل است

 آثار عمده ناصرخسرو

های منسوب به او وجود هفت اثر اصلی ناصرخسرو و نیز تعدادی از دیگر نوشته

ل  ، بیت است ۱۱۵۵۵مجموعه اشعار وی که شامل نزدیک به ، دیواندارند. در وهله اول

مشهور اوست. وی متون بسیاری در باب کلام فلسفی یا کلام محض  سفرنامهو 

 و شش فصل، جامع الحکمتین، و مابقی، است وجه دیننوشته است که از آن جمله 

های اسماعیلی است که ای از آموزهتبیین موشکافانه وجه دیناست.  خوان الإخوان

لی از موضوعاتی از قبیل امامت، در آن وار روحانی زمان و اد، ناصر تحلیل مفصل
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او جایگاه مقدس عقل و ، کند. در این متنتوصیفی از تصویرهای خلاق ارائه می

نظیری ندارد. از دیدگاه ، کند که )چنین قداستی( جز برای خداوندمعرفت را بازگو می

هم امر و هم رحمت خداوند است. نتیجه این که انسان هرقدر ، علم محض، وی

، شود. از منظر ناصرخسروبیشتر به خداوند نزدیک می، معرفت بیشتری کسب کند

قابل معرفت است. ظاهر از ، سرتاسر جهان بر حسب این که آیا ظاهر یا باطن است

های باطنی درباره در حالی که دریافت، شودطریق حواس خارجی دریافت می

سرشت زندگی انسان و پیدایش جهان امکان از امر ، موضوعاتی از قبیل معقولات

، اند. حکمتیابیمند از طریق عقل و علوم معرفتی برای ما قابل دستازلی یا غیر زمان

نظیر یک صدف که از آب ، سازدیک آفریننده می، یک موهبت الهی است که از انسان

های یک درخت توت را یا یک کرم ابریشم که برگ، آوردجواهرات پدید می، باران

مده متن به اهمیت عقلانی و روحانی ارکان آورد. بخش عبه صورت ابریشم درمی

ناصرخسرو میان معانی جسمانی ، اسلام و شعائر دینی اختصاص دارد. به عنوان مثال

شود و قرابت بین دعا و زیارت را مورد مطالعه قرار و روحانی جهاد تمایز قایل می

نظر دارد دهد. هدف او ارائه دادن چیزی است که وی به عنوان اسلام راستین مدل می

پذیرد و که عبارت از یک دین منطقی و معقول است که مقتضیات این جهان را می

 های جهان واپسین است.منتظر وعده

ناصرخسرو در جستجوی ، دیگر اثر مهمی است که در آن جامع الحکمتین

، ای است که از اهمیت بالایی برخوردار استسازی مضامین دینی و فلسفیهماهنگ

بندی ارسطو از چهارگونه از طبقه، کللیلات و جزئیلات، سرشت توحیداز قبیل 

ع یک اثر مرج، و به همین ترتیب. این کتاب، هفت لایه نور، کوگیتو، اصطلاحات
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بنیادین در باب معانی مربوط به بافت اصطلاحات فلسفی و کلامی اسماعیلیان است. 

ل پیچیده  ه مشتمل بر برداشتیاست ک زاد المسافرینترین متن فلسفی ناصرخسرو مفصل

طبیعت ماده ؛ پیدایش جهان؛ از موضوعاتی از قبیل زیر است: معرفت و منابع آن

ده برهان بر وجود صانع و این ؛ مکان و اجسام مرکلب، زمان، نفس، حرکت، نخستین

س و کلمات پیامبر؛ تر نیافریدجهان را سریع، که چرا خداوند ، انهستی انس؛ کتاب مقدل

و نیز ؛ ها به و از جهانآمد و شد انسان؛ و تحلیلی از امیال )لذایذ(، نفس و بدنارتباط 

اثر مستقلل  گشایش و رهایشدر مورد پاداش و کیفر. متن کنونی ما  1عدالت الهی

مختصرتری در باب کلام فلسفی است که با برخی از موضوعاتی سر و کار دارد که در 

ای از کتاب اخیر باشد. به معنای این که خلاصهبدون ، اندمطرح شده زاد المسافرین

 درآمد بسیار سودمندی بر تفکر فلسفی ناصرخسرو است.پیش، این متن، دقیق کلمه

 ساختار متن

ای از سی پرسش در های ناصرخسرو به مجموعهمتشکل از پاسخ گشایش و رهایش

از دعوت توسط عضوی ، ای است که از قرار معلومباب موضوعات فلسفی و کلامی

بر او عرضه شده است. بحث او درباره ، مانداسماعیلی که هویلت او نامعلوم باقی می

های ذیل سامان بخشید: )ا( توان به راحتی تحت سرفصلاین موضوعات را می

شود که با نشأت گرفتن ای آغاز میپیداییبا تحلیلی از جهان ۷-۱های بخش

ل، موجودات از امر ازلی غیر »مند و زمان« مادلی»ی درباره موضوعات همراه با تأمل

« ناموجود»، «موجود»به بررسی معنای  ۱۱-۱های )ب( بخش؛ سر و کار دارد« مادلی

در مورد طبیعیلات بعضی از  ۱۵-۱۱های )ج( بخش؛ پردازدمی« نفس-مسئله ذهن»و 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. theodicy 
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ترین مربوط به مهم ۱۷-۱۱های )د( بخش؛ کندهای مادلی تحقیق میپدیده

ا حادث است ی، از قبیل پرسش درباره این که قرآن، موضوعات کلام فلسفی است

بر مضامین  ۵۵-۱۱های بخش، )ه( و سرانجام؛ کلام الهی و توحید خداوند، قدیم

 جبر و زندگی خوب تمرکز دارد.، عدل الهی در ارتباط با اراده آزاد

ط کللی خطو، تناین م، چنان که به تفصیل در فصل بعدی توضیح داده شده است

جهان از کلمه یا ، کند که بر طبق آنشناسی اسماعیلی خاص را ترسیم مییک جهان

فرمان الهی از طریق عقل کللی یا نفس کللی پدید آمده است. نجات به وسیله یک 

روحانی خویش از طریق معرفتی که در ارتباط با عقل  1بازگشت تأویلی به اصل

ن که نویسنده به طور مستقیم از نظر سنلی ذکری به شود. با وجود ایحاصل می، است

به ، با رعایت کمال ادب، در بخش بیست و یکم در باب مقام قرآن، آوردمیان نمی

های بندیکند. گاهی او از صورتاشاره می« اهل سنلت و جماعت»ها به عنوان آن

نشان داده چنان که در پرسش چهارم ، گیردمعیار مربوط به قرون میانی فاصله می

ه غاذیه به عنوان نشانه، شده است ای از یک حیوان جایی که او به طور تلویحی به قول

ائی نفس )نباتیبندی سهکند که با طبقهاشاره می  عقلانی( بر اساس، حیوانی، گانه مشل

ی و عقل تفاوت دارد. گاه و بی، قوای غاذیه او برهانی را از یک متن ، گاهادراک حسل

یله او بر این نظریه است که ، که نمونه آن، آوردمی دیگر عینا   نفس عبارت از یک »ردل

ای از همین که در بخش هشتم این متن آمده و خلاصه« هماهنگی میان عناصر است

 است. زاد المسافرینموضوع در بخش هفتم 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. arche 
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 ناصرخسرو و فلسفه یونانی

ی اسماعیلی به طور کللی شناسی نوافلاطونجهان»کند چنان که فرهاد دفتری اظهار می

، اش مورد حمایت نویسندگان اسماعیلی ازجمله ناصرخسرو قرار گرفتدر مبانی

در  «کسی که ابعاد گوناگون آن را در نظام مابعدالطبیعی خود پیرایش کرد و بسط داد.

ه اما نه همـ برخی ، های ناصرخسروما جزئیلات این را که چگونه دیدگاه، این فصل

 ،مورد بررسی قرار خواهیم داد. به عنوان مثال، ام نوافلاطونی را دربرداردعناصر نظ ـ 

و نفوس فردی همراه با بعضی ، نفس، او به سلسله خلاق نوافلاطونی أحد تا عقل

عقل و نفس از أحد با یک فرایند ، ماند. در نظام نوافلاطونیتغییرات عمده وفادار می

از طریق کلمه الهی  1ها از عدماصرخسرو ایندر حالی که برای ن، آیندصدور پدید می

آیند. در حالی که افلوطین در به وجود می، که واسطه میان خداوند و عقل کللی است

اندازهای نازل نفس ماده را تنها به عنوان یک نماد از چشم، های بسیاریمتنقطعه

 )گرم وهوا ، الگوی عناصر امپدوکلسی آتش )گرم و خشک(، ناصرخسرو، گیردمی

کند. افلوطین به آب )سرد و مرطوب( و زمین )سرد و خشک( را دنبال می، مرطوب(

گیرد تا به ها را به کار میو حال آن که ناصر آن، انکار مقولات ارسطویی پرداخت

تعریف نفس فردی به عنوان جوهری بپردازد که عناصر متضادل را در نتیجه قدرتی که 

 کند.جمع می، خداوند به او اعطا کرده است

، اش مقدار حرکت استزمان به معنای اولیله، برای ناصرخسرو، علاوه بر این

لاتچنان که برای ارسطو در هم چنین است. نظریه زمان ( این219b1-2اش )طبیعی

های هاما او به شیو، پیچیده است و شرح آن فراتر از حوصله این مقاله است، افلوطین

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. ex nihilo 
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، (vi.4.15-17آورد )زمان را پدید می، کند که نفس جهانمیبیان  انئادهاگوناگون در 

جوهری است ، و این که زمان، (iii.7.I1-12; iii.11.18سازند )زمان را می، نفوس فردی

های (. ناصرخسرو از نظریلهiii.7.12، 25-33غیر قابل درک است )، که به خودی خود

چنان که از بحث او درباره این موضوع در ، بسیار آگاه است، مختلف در باب زمان

های ابوبکر محمد بن جا وی دیدگاهپیدا است. در این زاد المسافرینبخش دهم 

کند کند. او استدلال میرد می، زکریای رازی و دیگران را که زمان یک جوهر است

، علاوه بر این؛ پذیر نبودتقسیم، در این صورت، یک جوهر بسیط بود، که اگر زمان

برای آن ممکن نبود که از یک شیء موجود به عدم تبدیل ، یک جوهر بود، اگر زمان

 دیگر وجود ندارد.، زیرا زمانی که سپری شده است، شود

ر بدن را به عنوان یک تصوی، ناصرخسرو، برخلاف اجتناب افلوطین از بدن، سوم

ه بر اساس قانون یعنی رهایشی ک، آوردگریزناپذیر و ابزار رهایش معنوی به شمار می

ر شده توسط پیامبر های اخلاقی توصیه شده است. او پنج سطح از تعادل، دینی مقرل

شده برای ابدان های معیلنپاداش و کیفر روحانی را که با پنج تناسب ریاضی و اندازه

گیری طلا و نقره اندازه، چنین مقیاسی که با آنکند. همبندی میطبقه، شکل هستندهم

، للینفس ک، با اندازه و تعادل نفس کللی تطابق دارد. از دیدگاه او، شوندسنجیده میو 

، انمک، یعنی اجرام سماوی، سازنده جهان است که این کار را با استفاده از شش چیز

 دهد.انجام می عناصر و سیلارات، حرکت، زمان

ل یرا مفهوم کامز، تواند ناصرخسرو را به عنوان یک ارسطویی قلمداد کندکسی نمی

ود یا برترین موج، بازگشت نفس در فلسفه ارسطویی حضور ندارد. از دیدگاه ارسطو

ک نخستین رأی است سینا و افلوطین همدر حالی که ناصر با ابن، یک جوهر است، محرل
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یک جوهر نیست. در حالی که ارسطو سخت به ، که برترین موجود یا خداوند

مند آفرینش سینا و افلوطین به سرشت زمانچون ابنهمناصر ، معتقد است 1قدَِمیهم

در ، الوجود استواجب، خداوند، که برای او، سینا هم نیستاعتقاد دارد. او پیرو ابن

سینا یک دهد. به عقیده ابنالوجود قرار میخداوند را بالاتر از واجب، حالی که ناصر

یا موجود ، الوجود( استواجب یا تسلسلی از وجوب ملازم با وجود )درنتیجه، موجود

، موجودات را بر حسب زمان، اما ناصر، ممکنی است که دارای یک عللت است

 کند که تنها موجودات در زمان حاضر وجود دارند.مشخص و این نظر را تأیید می

 زمان و هستی، موجود، در باب خداوند

، دهد. نخسترائه میشناختی قابل توجه را ادو نظریه هستی، ناصرخسرو در این اثر

، توان به خداوند نسبت دادبسط بنیادین این نظریه افلاطونی است که هستی را نمی

تراز عقل کللی است و نه برترین موجودِ هم، الوجودواجب، و برخلاف سنلت سینوی

زمان »یک نظریه اصیل است که وجود را بر حسب ، . دیگری2با خدای مکتب توحید

 کند.مشخص می« حاضر

شان مورد بررسی قرار دهیم. اجازه دهید این سه نظریله را در جایگاه تاریخی

و  3تمایز دقیقی میان دو مفهوم محوری وجود، اسلامی -شناسی یونانیهستی

شود که مشتمل بر به هر مفهوم معناداری اطلاق می« وجود»کند. برقرار می 4موجود

ر( تواند تحقق پیدا کند )مانند امکان که مییک ، یک عدم امکان )مانند یک مربلع مدول
 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. co-eternity 

2.monotheism 

3.being 

4.existent 
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به « موجود»است. واژه ، الوجودیا واجب، یا محقق نشود )یک اژدها(، سقراط(

های ممکنی که به واسطه یک یعنی هستی، کندهای واقعی اختصاص پیدا میهستی

ت تحت تأثیر این اس، کنند. ویژگی یک نظام مابعدالطبیعی کاملتحقق پیدا می، عللت

های کند. جهان افلاطون به شیوهچگونه وجود و موجود را تعیین می، ه نظام مزبورک

 سوفیستو  تیمائوسهمراه  جمهوریشود. اگر کسی بر بسیاری به تصویر کشیده می

شود که در شده توصیف میجهان به صورت الگویی از یک خطل تقسیم، تأکید کند

وجود دارد. برترین وجودِ این  1فتیمراتب وجودی و معرآن یک پیوستار از سلسله

خیر است که یک مافوق وجود یا فراسوی وجود  2ایده، گونه از الگوی افلاطونی

ها به معنای ( و منبع همه موجودات دیگر است. اما تمامی صورت509B، جمهوری)

معللم »، اند. از دیدگاه ارسطوها تنها موجودهای دایمیموجود هستند و آن، دقیق کلمه

ل ائین مسلمان« اول های شود. نمونهوجود به مقولات جوهر و أعراض تقسیم می، مشل

یک  ،مکان و زمان. به نظر ارسطو، نسبت، کیفیلت، اند از کمیلتعبارت، نوعی أعراض

لیله تحقق پیدا می، عرَض « قرمز»صفت ، به عنوان مثال؛ کندتنها به واسطه یک جوهر اول

ند که بر یک گلُ یا سیب اطلاق شود. برترین موجودِ کتنها هنگامی تحقق پیدا می

، و نامحسوس است که با بقیله جهان، غیر قابل حرکت، جوهر غیرمادلی، ارسطو

لِ آن است. برای ابن، قدَِم استهم ک اول امکان ، وجود و جهات ضرورت، سیناو محرل

برهان  مربوط به ذهن هستند. همین که ما با 3دو مفهوم پیشینی، و امتناع آن

ر می، شناختی دومهستی واقعیلت ، کنیمتسلسل وجوب را همراه با وجود تصول

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1.ontic and epistemic hierarchies 

2.Form 

3.a priori 
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در ؛ وجود دارد، بنا به ضرورت، زیرا یک وجود واجب، آیدالوجود لازم میواجب

 آید.به واسطه فوقِ تمام بودنش لازم می، صدور دیگر موجودات از او، نتیجه

، کلمه یا امر باری، او شامل خداوند شناسیناصرخسرو نظریه متفاوتی دارد. جهان

وجود مطلق است که ، است. امر باری، واجب و ممکن، و دو گونه از موجودات

آید نفس کللی می، الوجودممکن، عقل کللی وجود دارد که در پی آن، الوجودواجب

، یک موجود نیست و ذات او، که صانع واقعی جهان موجودات ممکن است. خداوند

موجود  مقابل هستیِ یک، زیرا نیستی؛ صاف یک شیء با یک تقابل استفراتر از اتل 

ترین نمونه توانند به خداوند نسبت داده شوند. نزدیکنه هستی و نه نیستی نمی، است

نظام نوافلاطونی است که توسط افلوطین و پروکلوس ، پیدایی ناصرخسروبه جهان

؛ ۷و  ۵، ۷شش. ، انئادهااست ) hyperousiaأحد ، شرح داده شده است و بر اساس آن

تواند به عنوان فراسوی وجود یا ماورای وجود ترجمه ( که می۱۵گزاره ، عناصر کلام

ارسطویی و ، کند که ناصرخسرو الگوهای افلاطونیمتن ما ایجاب می، شود. بنابراین

 دهد. با وجودشمارد و الگوی نوافلاطونی را مورد قبول قرار میسینوی را مردود می

به این دلیل  ،کسی نباید بر این باور باشد که او پیرو افلوطین یا پروکلوس است، این

تنها بر چیزی قابل اطلاق است ، «هست»کند که تعبیر که: ناصرخسرو خاطرنشان می

)صص  زاد المسافرینماند. تفصیل کامل این نظریه را در که در زمان حال باقی می

دهد که دقیقا  همان گونه که گزاره ه او توضیح میجایی ک، توان یافت( می۵۷۰-۵۱۰

ای وجود داشت که در به این معنا است که گذشته« الف بود»یا « الف وجود داشت»

به « الف هست»یا « الف وجود دارد»در حالی که گزاره ، حالِ الف حاصل گشت، آن

، شابهبه طریق م، شود که آن شیء امروز باقی استحالتی از یک شیء اطلاق می
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ی است که عبارت از ، وجود جهان  است.« اکنون»متعللق به زمان خاصل

، یک ذات متعالی است، ها خداوندکه در آن 1های توحیدییک مسأله مهم در نظام

کند که نیازی عبارت از ارتباط میان قدیم و حادث است. ناصرخسرو تصریح می

حادث نشده است و زمانی  هنگامی که ممکن، وجود ندارد که زمانی بین دو مرحله

ت چیزی نیس، زمان، زیرا در این بافت ]فکری[، فرض شود، که حدوث یافته است

، و در نتیجه، که به خودی خود موجود باشد. زمان را نه آغازی و نه انجامی است

ه دربردارند« آیا خداوند در زمان به آفرینش پرداخته است یا نه؟»پرسش از این که 

یک جزء سازنده دیگر اشیاء است و نه یک چیز ، زیرا زمان، تیک خطای قطعی اس

معنا  به این، مستقل. دیدگاه او با معنای پدیدارشناسانه زمان از منظر ایمانوئل کانت

است.  مشابه، یک شرط استعلایی برای داشتن یک تجربه از هر چیزی است، که زمان

تخیلل مفهومییک خصوصیلت پدیدارشناختی از ، زمان، برای ناصرخسرو
)وهم(  2

برد تا تمایزی بین محسوسات انضمامی او زمان را به کار می زاد المسافریناست. در 

کند به این که در حالی که محسوسات در و اشاره می، و مقولات انتزاعی برقرار سازد

یلات، زمان هستند ب ها در زمان نیستند. اما او مراقکیفیلات و نسبت، مقولاتی از قبیل کمل

ی شرطی برای زندگ، زیرا بودن در زمان، است که زمان را با ذات یک شیء یکی نگیرد

 در حالی که ذات یک شیء با تعریف یک شیء ارتباط دارد.، یک موجود است

م زمان را در هستی، دو فیلسوف دیگر، علاوه بر ناصرخسرو شناسی خود جای تقدل

درالدین شیرازی )ملاصدرا( اشاره کنیم توانیم به صما می، اند. در سنلت اسلامیداده

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. monotheistic systems 

2. conceptual imagination 
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م جوهری و ضروری موجودات در نظر گرفت. نظریه  که زمان را به عنوان یک مقول

، زمان، زیرا برای صدرالمتأللهین، ماندزمان ملاصدرا از نقد ناصرخسرو در امان می

م ضروری برای چیزهای دیگر ، یک چیزِ به خودی خود مستقل نیست بلکه یک مقول

ممکن نیست که جهانی بتواند وجود داشته ، به لحاظ منطقی، به عنوان مثال است.

بایست بنا به بلکه هر جهانی از اشیاء می، تنها زمان وجود داشته باشد، باشد که در آن

است  مارتین هایدگر، مشتمل بر ابعاد زمانی آن اشیاء باشد. فیلسوف دیگر، ضرورت

 2«حاضر بودن در جهان»به معنای  1دازاین، اسیمفهوم مابعدالطبیعی اس، که برای او

ص، هااست. هیچ کدام از این نظریه معادل با نظریه ناصرخسرو نیست. ، به طور مشخل

 نخست نیاز به این است، تجربه-تر از دیدگاه او نسبت به زمانبرای یک توضیح کامل

فهوم کنیم و سپس مکه به شیوه تحلیل هانری کرُبنَ از مفهوم اسماعیلی زمان مبادرت 

تأویل یا بازگشت هرمنیوتیکی را به یک معنای پدیدارشناسانه در نظر بگیریم. مفهوم 

الی نسبت به ارزش، کامل زمان اساعیلی های عرفانی رهنمون ما را به دیدگاه غزل

با ذکر و دیگر مفاهیم در پدیدارشناسی ، در جایی که حضور پدیدارشناسانه، شودمی

الی و هم برخی از عارفان به فرایندهای ترکیب می 3معطوف به درون شود. هم غزل

ال به عنوان تقلیدی از عشق نگرند. امر و کرامت خداوند می، شناختی هنجاربنیاد فعل

  بلکه، ها نه جواهر هستند و نه فرایندهای خارجینتیجه این که برترین واقعیلت

ترین ه روحانی. یکی از پیچیدههای درونی اراد)یعنی( حامل، معطوف به درون هستند

هوم مف، مفاهیم در این مجموعه مطرح شده از مفاهیم باطنی عرفانی پدیدارشناختی

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Dasein 

2. being present in the world 

3. intentional phenomenology 
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تأویل است. ناصرخسرو که از خصوصیتی مشابه با آن خصوصیتی تأثیر پذیرفت که 

شان به عنوان حرکتی به سوی مراتبیهای سلسلهمصریان باستان را به آفریدن نظام

فرایند تأویل را به عنوان حرکتی ، خداوند به جهان رهنمون شد-خورشیدنزول عشق 

 کند.بندی میبه سَمت تنزیل )وحی( خداوند صورت

 اخلاق و رستگاری، عدالت الهی

هایی تصویرها و عکس، نمادها، های مادلی در این جهانبدن، برای ناصرخسرو

مورد استفاده قرار گیرند. به شان واسطه هستند به این منظور که برای دلالت روحانی

پلی را بر روی دوزخ به تصویر ، صراط معهود به لحاظ مادلی و خارجی، عنوان مثال

تر از یک مو و تیزتر از لبه یک شمشیر است. اما با عطف نظر به کشد که باریکمی

 ،زیرا آدمی، یک طریقه اخلاقی برای انتخاب فضیلت و خیر است، صراط، درون

صفتی است. هم فرشتگان و هم حیوانات در خویی و حیوانمابین فرشتهموجودی 

، بینند. در مقابلگیرند و نه کیفر مینه پاداش می، و در نتیجه، کارهای خود مجبورند

توانند عقل اعطاشده از طرف خداوند و احساس ها میها آزادند و آنجا که انساناز آن

بایست کند و آنان میهمیت )دلالت( اخلاقی پیدا میها اافعال آن، شرم را به کار گیرند

ک ی، این نظریه اسماعیلی، پیامدهای افعال خویش را در نظر داشته باشند. در واقع

کشی محض است که بدن را به جای نمادی برای برنامه اسماعیلی در برابر ریاضت

رای عبور از ب، آورد. قاعده بنیادین برای رهایش آدمیشرل به حساب می، معنویلت

از طریق دانش به دست ، بختی به طور کللییابی به خوشصراط به خصوص و دست

و دانش عملی که پیاده ، دانش نظری کبیر، آید. دو معنا برای دانش وجود داردمی
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از قوانین دینی  1کردن آن دانش )نظری( از طریق دریافتن تعبیرهای مثالی و نمادین

و یک بازگشت هرمنیوتیکی به عقل است که منشأ ، تصریح شده از سوی پیامبر

سازد که وجود اخلاقی این امکان را برای ما فراهم می، نخستین ما است. دانش

حالت روانی بین بیم و امید ، منشی تغییر دهیم. ایمانخویش را از  حیوانیلت به فرشته

ل یک تن، فرایند خلاق، دانش است. به زبان تمثیلی، بخش واقعیاما نجات، است زل

به امری که به لحاظ دنیوی کثیف ، است که امری را که به لحاظ روحانی لطیف است

را به صورت جهان کثیف  2این نفس کللی است که دانش لطیف؛ کندتبدیل می، است

یک بخش از این وظیفه به پیامبر واگذار شده است که دانش را در ؛ بخشدتجسم می

ارز با تبدیل امر هم، ند. بازگشت هرمنیوتیکی یا عروجکقالب تعبیرات دینی ارائه می

یعنی انسان با تقلید از نفس کللی ؛ جهانی به عنصر لطیف روحانی استکثیف این

 تواند مظهر آن گردد.می
  

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. archetypal and iconic expressions 

2. subtle knowledge 
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 گیرینتیجه

تواند به چهار سوء تفاهم رایج درباره سنلت عقلی اسماعیلی می، از لحاظ آموزشی

تقسیم شود. نخستین خطای مرسوم را محققان اخیر به حوزه از اطلاعات نادرست 

جوی صلیبی مربوط است که اند: خطای مزبور به گونه تفکر جنگآگاهی ما رسانده

بیند که تحت فرماندهی یک می« سلسله از حشاشین»اسماعیلیان را بر حسب یک 

خالفان کننده را در آثار مهستند. گونه دوم از اطلاعات گمراه« پیرمرد کوهستان»

الی و ابن های اسماعیلیان را به عنوان تیمیله که آموزهاسماعیلیان از قبیل غزل

توان می، ها ارائه کردمورد سوء تعبیر قرار داد و تصویر نادرستی از آن« آمیزبدعت»

خان تفکر اسماعیلی است که تلاش می، یافت. سوم کنند تا اطلاعات نادرست مورل

1اصالت
ها به عنوان نوافلاطونیان اسماعیلیان را با برچسب زدن به آنهای دیدگاه 

گیری از آثار گویی اسماعیلیان تنها به رونوشت، کم جلوه دهنددستِ ، مسلمان

لیله آن اند. ها با نظریات احتمالی خویش پرداختهفیلسوفان گذشته و ترکیب اصول اول

ای های فرقهیلی به عنوان گونهتمایل به معرفی تعالیم اسماع، چهارمین خطا، سرانجام

درست است: اهمیت ، نظر مخالف، های دینی دیگر است. در حقیقتبرخی از سنت

ها از قبیل بینش های فراگیر و اساسی آناسماعیلیان در میان دیگر چیزها در بینش

 به عنوان راهی به سوی رهایش قرار دارد. 2ها نسبت به معرفت تأویلیآن

تر دو موضوع را به طور خاص روشن، درآمد به آنکه این متن و پیش ما امید آن داریم

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. originality 

2. hermeneutic knowledge 
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، هایی از منابع یونانی نیستندتنها سلسله، های اسماعیلیسازد: نخست این که نظریه

و هم در محتوا شامل  1بلکه مفاهیم خلاق اصیلی را هم در روش پدیدارشناسانه

نش اسماعیلی را به عنوان دوم این که این یک خطای فاحش است که بی؛ شوندمی

ها را صرفا  به منظور تأکید بر ای مختص به تجربه اسماعیلی ببینیم و آثار آننظریه

این )نوع نگرش و مطالعه( به وارسی کردن ؛ شان از دیگر مذاهب مطالعه کنیمتمایزات

ای آن به جای تصویری که در آن منعکس های فلزی و شیشهیک آینه به خاطر قسمت

های اسماعیلی در رسالت بنیادین همانند است. ارزش و زیبایی نوشته، استشده 

م دانش از سوی آن؛ یک الگوی کللی از درمان روحانی قرار دارد ، هادر بازشناختن تقدل

به مبدأ ازلی  3نآفرینو یک بازگشت جدایی 2دانش این که سعادت حقیقی در باطن

دو سرانجام در نبوغ ؛ )تأویل( قرار دارد که در  4ذاتبه محقَّق-تجویز یک فرایند تفرل

های شناسی روحانی تصویرعلم طبیعت و یک زیبایی، شخصیلت واسطه یونگی، آن

ب می فی غلطمادلی است. انسان تعجل سنلت ، کند که چرا با وجود آزار و اذیلت و معرل

ت عقلانی خویش اصرار ورز، اسماعیلی ده یمتفکرانی بزرگ پدید آورده و بر قول

 ،است. یک دلیل ممکن است جامعیلت پیام خلاق آن به عنوان پاسخی به فراق باشد

همسأله های از داستان یعقوب و برادرانش تا فلسفه، ها و ادبیات جهانیای که در قصل

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. phenomenological method 

2. intentional dimension 

3. non-alienating 

4. individuation-self-realization 
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 بینشی را نسبت به جهان، اسماعیلیان، بیان شده است. در مجموع، مارکس و سارتر

زیرا امر ، بندی کردتوان صورتد که در آن فراق را نمیاندر اختیار بشریت قرار داده

ازلی به واسطه یک پیوند نمادین با یکدیگر در ارتباط -گذرا و امر روحانی-مادلی

 شود.سازگار می 1و جهان بشری از طریق یک پدیدارشناسی تأویلی، هستند

ر تایش قرامورد س، بایست برای پدیدآوردن این اثرموسسه مطالعات اسماعیلی را می

راهی برای تحلیل ، ای در دسترس قرار گیرندداد. جز این که چنین متون اصلی

ها وجود ندارد. ترجمه متون فنلی فارسی های اسماعیلیان و ارزیابی اهمیت آنآموزه

ار بسیار ک، و عربی مربوط به قرون میانی به زبان انگلیسی همراه با وضوح فلسفی

سپاس فراوانی را مدیون فکوئیر ، مطالعات اسلامیدشواری است. جهان دانش در 

د حونزایی و کتب قسام به خاطر کارشان در ویرایش و ترجمه  گشایش و محمل

 ناصرخسرو است. رهایش
  

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. hermeneutic phenomenology 
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(. کرُبنَ نظریه ناصرخسرو درباره عروج نفس را به عنوان ۱۰۵ص ، همواست )
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و نظریه زمان او را به  (۱۷۱ص ، بخشی یک استعداد مَلکَی به إخوان الصفا )هموواقعیلت

ترجمه ر. ، زمان دوری و عرفان اسماعیلی(. در ۱۹۱ص ، دهد )هموپروکلوس ربط می

کرُبنَ ناصرخسرو را به عنوان یک متفکر ، ۵۰-۵۵صص ، (۱۷۹۵، مَنهَیم و ج. موریس )لندن

برجسته اسماعیلی در موضوع ازلیلت زمان در برابر دیدگاه ابوبکر محمد بن زکریای رازی 

ترجمه ، اشتاریخ فلسفه اسلامیکند. در معرفی می، یک واقعیلت جوهری است، که زمان

ه کرُبنَ دیدگاه، ۱۵۷ص ، (۱۷۷۵، ال. شرارد )لندن و نیویورک های ناصرخسرو را درباره مادل

 گیرد.و طبیعت به عنوان نمونه نوعی طبیعیات اسماعیلی به کار می

 .۱۱۷ص ، اسماعیلیان، . دفتری۱۵

 (.۱۵۷۵/۱۷۵۰، ویراسته م. مینوی و م. محقق )تهران، او را دیوان. ببینید ۱۰

، سی و. م. تکَستنُترجمه انگلی؛ (۱۵۷۱/۱۷۵۵، ویراسته م. دبیرسیاقی )تهران، سفرنامه. ۱۷

 (.۱۷۹۱، نیویورک، )آلبانی سفرنامه ناصرخسرو، جر

 (.۱۷۵۵، رضا اعوانی )تهرانویراسته غلام، وجه دین. ۱۱

 (.۱۷۰۷، ویراسته و ترجمه و. ایوانفُ )لیدن، شش فصل. ۱۵

 (.۱۷۰۵، ویراسته ی. خشاحب )قاهره، خوان الإخوان. ۱۹

 .۱۰۷ص ، اسماعیلیان، . دفتری۱۷

در پایان  ارسطودر « افلوطین درباره سرشت ازلیلت و زمان»، ببینید استیون ک. استرنج. ۱۵

 .۷۱-۱۱صص ، (۱۷۷۰، ویراسته لاورنس پ. شرنک )واشینگتن دی سی، دوران باستان

 .۱۱۹-۱۱۵صص ، . همو۱۱

-۱۷۱۱ ،ماساچوست و لندن، ترجمه ا. اچ. آرمسترانگ )کمبریج، انئادها، . ببینید افلوطین۱۱

 (.۱۷۱۰، ترجمه ای. ر. داد )لندن، عناصر کلام، و پروکلوس؛ ۵-۱ج ، (۱۷۹۹

 .۰۹۰، ۵۷۰صص ، زاد المسافرین. ۱۵

، ویورکنی، )وانونتاکلام و عرفان اسلامی ، جستارهایی در فلسفه، . ببینید پرویز مروج۱۰

 کند.تفسیری از وهم به عنوان یک خیال فراگیر ارائه می، . این جستار۱۷۷-۱۱۰صص ، (۱۷۷۷



 

 

 

111 

ـ پ
ل 

 او
ره

ما
 ش

 ـ
هم

زد
 پان

ال
س

پی
یا

 
14 

ن 
ستا

 تاب
 و

هار
ـ ب

41
41

 

 .۱۱۹-۱۱۵صص ، زاد المسافرین. ۱۷

 (.۱۷۷۱، ترجمه پرویز مروج )نیویورک، مابعدالطبیعه ملاصدرا. ۱۱

کواری و ای. رابینسون )نیویورک و ترجمه ج. مک، هستی و زمان، . مارتین هایدگر۱۵

 .۵۷۱-۵۹۷صص ، (۱۷۱۱، ایوانستون
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